


عنوان مقاله:
[bookmark: _GoBack]کارکرد سیاسی عمران مکه و امنیتسازی راه‌های حج در مشروعیت‌سازی خلفای دوره اول عباسی (۱۳۲–۲۳۲ق)
 مسلم میرزاوند : دکترا تاریخ اسلام، مدرس مدعو گروه معارف اسلامی  دانشگاه فرهنگیان. خوزستان. ایران.
چکیده
حج در دورۀ اول خلافت عباسیان شامل خلفای نخستین از سفاح تا واثق (132-232ه.ق)، فراتر از یک فریضه دینی، کارکردی سیاسی و راهبردی در معادلات قدرت داشت. خلفا با آگاهی از اهمیت مکه و جایگاه آیینی آن، توسعه بناهای عمرانی و برقراری امنیت در مسیرهای حج را به ابزاری مؤثر برای نمایش اقتدار و کسب مشروعیت سیاسی و دینی خود تبدیل کردند. هدف این تحقیق، تبیین و تحلیل کارکرد سیاسی عمران مکه و امنیت سازی راههای حج در تثبیت مشروعیت خلفای دوره اول عباسی است. پژوهش حاضر با رویکرد  توصیفی– تحلیلی و به روش کتابخانهای انجام یافته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که عباسیان، باتوجه به اهمیت راهبردی مکه، اقدامات عمرانی گستردهای از جمله بازسازی چاه زمزم، توسعه مسجدالحرام، تعویض منظم پوشش کعبه، احداث منازل استراحت حجاج و تأمین امنیت کاروانها را در دستور کار قرار دادند. این اقدامات، فراتر از جنبههای عبادی، بهمثابه ابزارهای نمایش اقتدار و تثبیت سرپرستی بر حرمین شریفین عمل کردند. تداوم حضور خلفا در مراسم حج و بهبود منزلگاههای بینراهی، بیانگر بهرهگیری هوشمندانه آنان از این فریضه الهی برای تقویت پایههای قدرت و مشروعیت دینی - سیاسی خلافت بود.
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مقدمه
حج به‌عنوان یک فریضه دینی و اجتماعی در تاریخ اسلام همواره نقشی محوری ایفا کرده است. این فریضه باشکوه، بستری برای تجلی ایمان، اتحاد امت اسلامی و درعینحال، عرصه‌ای برای بروز قدرت‌های سیاسی و اجتماعی حکمرانان و مخالفان آنان بوده است. در دورۀ اول خلافت عباسی(132-232ق)، توجه نظاممند به زیارت و رفاه زائران بیتالله الحرام از مهمترین راهبردهای عباسیان برای کسب مشروعیت دینی و سیاسی بود. عباسیان با درک ژرف از جایگاه معنوی و اجتماعی حج، برنامههای گستردهای در عمران مکه و امنیتسازی راههای حج به اجرا گذاشتند، اقداماتی که علاوه بر رفاه و تأمین امنیت زائران و استحکام پیوندهای امت اسلامی، بهمثابه نشانهای از توانایی و شایستگی دینی - سیاسی خلفا تلقی شد و در نتیجه به تقویت اقتدار سیاسی و اجتماعی آنان انجامید. باتوجهبه خلا پژوهشی در بررسی رابطه میان اقدامات عمرانی و امنیتی عباسیان و فرایند مشروعیتسازی سیاسی- دینی، این مطالعه در پی تبیین پیوند میان قدرت سیاسی، فضاهای زیارتی و سازوکارهای تثبیت حاکمیت است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی، تاثیر اقدامات عمرانی و امنیتی خلفای دوره نخست عباسی را در چارچوب راهبرد مشروعیت بخشی از طریق توسعه زیرساختهای زیارتی بررسی میکند و ابعاد تازهای از نقش حج در تداوم رابطه دین و سیاست میکاورد. از این رو پژوهش پیشرو میکوشد به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که اقدامات عمرانی و امنیتی خلفای دوره اول عباسی در مکه و مسیرهای حج چه نقشی در تثبیت اقتدار و مشروعیت سیاسی آنان ایفا کرد؟
      فرضیه پژوهش بر این مبناست که اقدامات عمرانی و امنیتی خلفای عباسی مانند؛ مرمت و آبادانی محیط کعبه و بازسازی زمزم، ساخت آب‌انبارها و حوض‌ها، تعمیر راه‌ها و مقابله با راهزنان در مسیرهای حجاج بهعنوان ابزارهای مؤثر در تحکیم مشروعیتسیاسی و اجتماعی آنان عمل کرده است. در این تحلیل، فعالیتهای عمرانی و رفاهی حج (مانند گسترش تسهیلات و آسایشگاهها و آراستن اماکن متبرکه) نه صرفاً مدیریتی، بلکه به منزله ابزارهای عمدتاً مشروعیت بخش تلقی میشوند که در سایه تثبیت قدرت سیاسی و امنیتی تصویری ایدئولوژیک از خلیفه به‌عنوان حافظ دین تولید میکردند. 
     لازم بذکر است، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد تاریخی، یک نوآوری اساسی در تحلیل مشروعیت‌سازی عباسی دارد. نوآوری پژوهش در تلفیق سه سطح تحلیلی است: ۱) عمران مکه (مانند زمزم و کعبه)، ۲) امنیت مسیر حج (از طریق کاروان‌ها و بریدهای ارتباطی)، و ۳) نمادشناسی حج (منابر و پوشش کعبه) – که همگی بهمثابه ابزار مشروعیت سیاسی - دینی عباسیان عمل کردهاند. این پژوهش نشان می‌دهد که اقدامات یاد شده، افزون بر رفاه و امنیت زائران، دارای کارکردی نمادین در اعلان اقتدار و مشروعیت خلافت داشته و پیوند میان خلافت عباسی و حجاج را استحکام بخشده است.


پیشینه تحقیق
مرور پیشینه پژوهش حاضر با عنوان «کارکرد سیاسی عمران مکه و امنیت سازی راه‌های حج در مشروعیت‌سازی به خلفای اول عباسی (۱۳۲–۲۳۲ق)» نشان می‌دهد که اگرچه مطالعات متعدد به جنبه‌هایی از حج در دورۀ عباسی پرداخته‌اند، اما هیچ‌یک به پیوند ظرفیت حج در مشروعیتبخشی سیاسی آنان توجه نکردهاند. مجتبی ذهبی و اکرم کرمعلی (۱۳۹۷) در مقاله‌ای با عنوان «تبیین و تحلیل تاریخی کارکردهای سیاسی-اقتصادی حج در دوره عباسیان» پرداخته‌اند. مقاله اگرچه به موضوع حج در دوره عباسیان پرداخته، اما تحلیلی عمیق از اقدامات عمرانی خلفا و تأثیر آن بر مشروعیت سیاسی ارائه نکرده است. منصور داداش‌نژاد (۱۳۹۲) نیز در مقاله خود در دانشنامه حج و زیارت به اقدامات عباسیان در حرمین و رقابت‌های سیاسی آنان با فاطمیان اشاره می‌کند، اما به‌رغم غنای تاریخی، توجهی به سازوکارهای مشروعیت‌سازی از مسیر عمران و اداره حرمین ندارد. عباس موحدی‌نیا (۱۳۹۲) در مقاله «سیره و اقدامات خلفای عباسی عصر اول در مورد حج» به نقلقول از دیگر منابع پرداخته و با اینکه در بخشی از مقاله خود به فعالیت‌های عمرانی خلفا تمرکز کرده است، اما تحلیل عمیق و جامع‌تری درباره تأثیر این اقدامات بر قدرت سیاسی عباسیان ارائه نداده است. محمود سامانی (۱۳۹۲) نیز با تمرکز بر «پژوهش درباره صاحب‌منصبان ایرانی در حرمین شریفین در عصر اول و دوم عباسی»، مسائل مدیریتی و اداری صاحب منصبان حج را برجسته می‌کند و ارتباط این ساختارهای اداری با راهبردهای مشروعیت‌بخش خلافت را واکاوی نمی‌کند. همچنین، سعیده عقیلی و مهدی عبادی (۱۴۰۳) در مقاله «ساخت و ساز در مکه و مدینه و راه‌های حج؛ فعالیت‌های عمرانی ممالیک، ایلخانان و دیگران در بستر حج» به فعالیت‌های عمرانی در دوره‌های مختلف پرداخته‌اند. اگرچه عنوان این مقاله با تحقیق پیش رو نزدیک است و به دوره‌های اموی و عباسی نیز اشاره دارد، اما مطالب ارائه‌شده مختصر است و نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد. مسلم میرزاوند نیز در مقالهای‌ (در نوبت چاپ) در دوفصلنامه حج و زیارت با عنوان «چالش‌ها و تهدیدات سیاسی، امنیتی و طبیعی مناسک حج در دوره اول خلافت عباسی (۱۳۲-۲۳۲ ه.ق)» به تحلیل چالش‌های حج‌گزاری در دوره عباسیان پرداخته است. با وجود اعتبار علمی این مقاله، از نظر محتوا و درون‌مایه با تحقیق حاضر تفاوت‌هایی دارد.
بنابراین، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و مسئلهمحور، تلاش دارد اقدامات عمرانی، امنیتی و سیاسی خلفای اول عباسی در مکه، مسیرهای حج و حضور آنان در آیین حج را واکاوی کند و نشان دهد چگونه عمران مکه، تأمین امنیت مسیرهای حج و حضور نمادین خلفا در مناسک حج، در برنامهای منسجم و هدفمند، به ابزاری برای تقویت اقتدار و مشروعیتبخشی سیاسی خلافت تبدیل شد.



1. حج در دوره سفاح
1-1. عمران مسیرهای حج
سفاح (حک:132-136ه.ق) با اتکا بر انگاره تأمین رفاه و امنیت زائران، دستور نصب علائم راه و برپایی منارههایی در مسیر کوفه به مکه را صادر کرد (ابن‌اثیر، بی‌تا: 9/۸۷). از دیدگاه پژوهش حاضر، این اقدام عمرانی، با توجه به مخاطرات فراوان سفرهای حج در آن دوره، نهتنها گامی مؤثر در هدایت کاروان‌ها و کاهش موارد گمشدن زائران به شمار میرفت، بلکه از چشماندازی راهبردی نیز حائز اهمیت بودند. تعیین مسیر مشخص از طریق این نشانه‌ها، بستر لازم را برای استقرار امنیت در مسیرهای منتهی به حرمین فراهم می‌آورد. سفاح همچنین در ادامه همین سیاست عمرانی، سرپرستی حج سال 134هجری را به ابومسلم واگذار کرد.[footnoteRef:1]. او نیز در طول مسیر به حفر و پاکسازی چاه‌های آب در طول مسیر اقدام کرد (ابن‌اثیر، بی‌تا: 9/101).  و سپاهش مسئولیت تأمین نیازهای غذایی و آشامیدنی کاروان‌ها را بر عهده گرفت. این اقدامات نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به تأمین رفاه پایدار زائران بود. بنابر این میتوان دریافت که این خدمات رفاهی- عمرانی، پیوند عاطفی میان مردم و حکومت را عمق میبخشید و مشروعیت عباسیان را در افکار عمومی تقویت کرد. [1:  . برخی از منابع ابوجعفر منصور، برادر سفاح را امیرالحاج و ابومسلم را زیر دست او دانستهاند .] 


1-2. امنیت‌سازی راه‌های حج
سفاح در سال ۱۳۴ﻫ.ق برای تأمین امنیت بیشتر زائران، سرپرستی حجاج را به ابومسلم خراسانی واگذار کرد. این واگذاری، با توجه به جایگاه ابومسلم بهعنوان فرمانده نیروهای عباسی، پیامدهای سیاسی- امنیتی مهمی در فریضه حج به همراه داشت. اینگونه استنباط میشود که سفاح با این انتصاب علاوه بر تأمین امنیت کاروانها، در پی نمایش اقتدار نظامی خلافت در مسیر حج به راهزنان بادیه و قبایلی که به غارت کاروانیان خوی گرفته بودند، نیز بود. ابومسلم با صدور فرمانی هوشمندانه به زائران خانه خدا اعلام کرد: «کسی حق ندارد آتش بیفروزد» (مقدسی، ۱۳۷۴، مجلد ۴-۶: ۹۶۱). این دستور که در نگاه نخست صرفاً برای تأمین رفاه صادر شده بود، در واقع دارای کارکردی امنیتی بود؛ با خاموششدن آتش‌ها، نشانههای بصری قابلمشاهده در شب کاهش می‌یافت و کاروان‌های حج از دید راهزنان پنهان می‌ماندند. بدین ترتیب، امنیت سفر بدون درگیری مستقیم و تنها با مدیریت اطلاعات تأمین می‌شد. به نظر میرسد این شیوه هوشمندانه، ضمن حفظ جان زائران، کارآمدی دستگاه خلافت را در تأمین امنیت حج به نمایش گذاشت و باور عمومی به توانایی حکومت عباسی را استحکام بخشید.
2. دوره منصور 
2-1.عمران در محیط حرم بیت الله الحرام
منصور با درک جایگاه بی‌بدیل مکه بهعنوان قلب تپنده جهان اسلام، توجه ویژه‌ای به عمران و آبادانی این شهر و مسجدالحرام مبذول داشت. از جمله مهم‌ترین اقدامات عمرانی او در این دوره می‌توان به بهبود مسیر صفا و مروه اشاره کرد. بر اساس گزارش فاکهی، منصور با گماشتن عبدالصمد بن علیعباسی به عنوان متولی این امر، زمینه‌ساز ساخت بنایی پلکانی در مسیر صفا و مروه شد که مسیر سعی را برای حاجیان هموارتر کرد و رنج این بخش از مناسک را کاهش داد (فاکهی، ۱۴۲۴ق:۲/ ۲۴۵). همچنین در روایت ازرقی آمده است که منصور نخستین کسی بود که به پوشاندن دهانه چاه زمزم و مشبک آن با سنگ مرمر همت گمارد (ازرقی، بی‌تا: 2/۶۱). به نظر می‌رسد این اقدام اگرچه ظاهری ساده داشت، اما از چند جهت حائز اهمیت بوده است: نخست نشان‌دهنده احترام خلیفه به مقدسات و توجه به نظافت و زیبایی آن بود؛ دیگر آنکه با استفاده از مصالح باکیفیت، به تثبیت جایگاه چاه زمزم بهعنوان یکی از نمادهای اصلی حرم یاری رساند؛ و سرانجام آنکه نام او را بهعنوان احیاگر این مکان مقدس در اذهان زائران ماندگار کرد. اما شاید مهمترین اقدام منصور عباسی در سال ۱۴۴ هجری، ساخت مسجد البیعه در منا بود که از ظرفیت‌های عمرانی برای تثبیت مشروعیت سیاسی خود بهره برد. او با نصب کتیبه‌ای که نقش جدش، عباس بن عبدالمطلب، را در واقعه بیعت برجسته می‌ساخت، تلاش کرد خاندان خود را از نخستین حامیان پیامبر معرفی کند(Shaddel,2026:2). این اقدام پیوند قدرت عباسیان با تقدس تاریخ صدر اسلام و اثبات حقانیت خلافتشان بود. این مشروعیت سازی تنها به کتیبه ها و ابنیه ها محدود نمی شد. عباسیان از منظر کلامی و فقهی نیز خود را مصداق ذویالقربی در قرآن معرفی میکردند و حتی مدعی بودند بردی (دوش انداز) که بر دوش خلیفه است، همان برد پیامبر است (امرائی و همکاران، 1401: 33). بر این اساس پژوهشگران تجدیدنظرطلب معتقدند عباسیان با استفاده از زیرساخت‌های سیاسی و فرهنگی، روایت‌های تاریخی را بازتعریف کردند تا هویت اسلامی را بازنویسی و خلافت خود را مشروع جلوه دهند (صادقی، 1404: 178). با این حال، محققانی مانند صادقی این دیدگاه را به دلیل شرایط سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی دولت عباسیان رد کردهاند (صادقی، 1404: 181). در هر صورت توجه منصور به عمران مکه و اماکن مقدس آن، اهمیت این رویکرد را نشان می دهد.

2-2.عمران و امنیت جاده‌ها حج
با وجود اهمیت عمران در خود مکه، تمرکز اصلی منصور بر امنیت‌سازی و عمران راه‌های حج بود. قلمرو وسیع خلافت عباسی و وجود تهدیدات گوناگون از جمله راهزنان بدوی و شورشیان مخالف، امنیت کاروان‌های عظیم حج را به چالشی جدی تبدیل کرده بود. منصور با آگاهی از اینکه امنیت راه‌ها و رفاه زائران، کارنامه حکومت او را در افکار عمومی مسلمانان رقم می‌زند، سیاستی جامع در این زمینه به اجرا گذاشت. او اقدام به احداث منزلگاه‌های متعدد در مسیرهای مختلف حج کرد و با حفر چاه‌های آب در نقاط مختلف مسیر، مشکل کمبود آب را تا حد زیادی مرتفع ساخت. منابع تاریخی گزارش می‌دهند که منصور صرفاً به ساخت ابنیه بسنده نکرد، بلکه با استقرار نیروهای محافظ در مرزهای خلافت و ایستگاه‌های نگهبانی در طول مسیرها، امنیت را بهصورت فعالانه برقرار ساخت (ابن‌اثیر، بی‌تا: 9/281). او بهطور ویژه امنیت راه مکه را که همواره در معرض تهدید راهزنان بدوی بود، در اولویت قرارداد (فیاض، ۱۳۸۱: ۱۸۲؛ خضری، ۱۳۸۴: ۴۰؛ شیخنوری، ۱۳۸۷: ۱۰۴). به باور نویسنده، این اقدام او تضمین‌کننده اصلی‌ترین شرط حج‌گزاری، یعنی امنیت راه، پس از استطاعت مالی بود (خنجی، ۱۹۹۶م: ۴۱۰). نتیجه این سیاست‌ها در مقبولیت و مشروعیت خلافت منصور چنان مؤثر بود که در سال ۱۴۸ هجری، ابن‌سمعان قاضی در خطابی به منصور، او را بهخاطر اصلاح مسیرهای حج ستود و گفت: «به خانه خدا می‌روی و با دشمنان می‌جنگی، راه‌ها را امن می‌کنی. به واسطه تو، دین استواری یافته است» (ابن‌قتیبه دینوری، ۱۳۸۰: ۳۷۱-۳۷۲). این ستایش بهوضوح نشان می‌دهد که معاصران منصور نیز پیوند عمیق میان عمران و امنیت راه‌ها و تقویت دین و در نتیجه، مشروعیت یافتن حاکمیت سیاسی را درک کرده بودند.
     اهمیت راهبردی راهها برای منصور به حدی بود که آن را بهعنوان یک اصل حکومتی به جانشین خود، مهدی، توصیه کرد و تأکید نمود: «مرزها را استوار گردان و اطراف کشور را ضبط آور، و راه‌ها را ایمنیبخش» (ابن‌اثیر، بی‌تا: 9/273؛ ابن‌خلدون، ۱۳۸۳: 2/۳۷۶). از دیدگاه نویسنده، این وصیت، نشان‌دهنده شناخت عمیق او از راه‌های حج به‌عنوان شریان‌های حیاتی بود که امنیت آنها مستقیماً با واپایش قلمرو، انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی پیوند داشت.
منصور سرانجام در سفر حج سال ۱۵۸ق در مسیر مکه و در بئر میمون[footnoteRef:2] درگذشت و در حرم[footnoteRef:3] به خاک سپرده شد (مسعودی، ۱۳۸۱: ۳۲۳؛ مستوفی، ۱۳۸۱: ۲۹۸). به نظر می‌رسد این پایان کار او، خود نمادی از پیوند ناگسستنی منصور باسیاست حج و مشروعیت‌سازی از طریق آن بوده است. [2: . از نواحی مکه]  [3: . در قبرستان معلاه مکه] 


3. دوره مهدی
3-1.  عمران و امنیت جاده ها 
مهدی (حک:158-169ه.ق)، دیگر خلیفه عباسی، با اجرای برنامههای عمرانی و امنیتی گسترده در مسیرهای حج و مناطق اطراف کعبه، زمینه را برای ایجاد زیرساخت‌های تسهیلگر برای کاروان‌های حجاج فراهم کرد. او در سال ۱۶۱ ه.ق، دستورات جامعی برای آبادانی راه مکه صادر کرد. ابنکثیر و سپس سیوطی اشاره ميكنند كه با دستور مهدي «راه مکه اصلاح و در مسیر آن امارت‌هایی ساخته شد» (ابن‌کثیر، ۱۴۰۸ق: ۲/ ۱۳۳؛ سیوطی، ۱۳۹۴: ۳۳۰). این طرح عظیم عمرانی- رفاهی که به یقطین بن موسی(متوفی182یا 186ه.ق)، یکی از مقامات حکومتی، سپرده شد (ابن‌خلدون، ۱۳۸۳: ۲/ ۳۸۳)، شامل ساخت مصن‌ها (منازل بینراهی) و آبگیرها در آبادانی راه مکه و همچنین ایجاد تأسیسات رفاهی نظیر چاه‌ها، برکه‌ها، میل‌ها (ستون های شناسایی راه) و دیگر امکانات بود (مجمل التواریخ والقصص، ۱۳۸۹: ۳۳۴؛ نک: حورانی، ۱۳۸۴: ۹۰؛ وفائی، رضایی و احمدوند، ۱۴۰۱: ۹۳). این فعالیتهای عمرانی اگرچه، در ظاهر طرحی رفاهی بود، اما در واقع برنامهای حساب‌شده برای تقویت مشروعیت و اقتدار خلافت محسوب می‌شد. او با اصلاح ساختاری راه مکه و ایجاد شبکه‌ای از مصن‌ها، آبگیرها و تأسیسات حمایتی، کارآمدی حکومت را به نمایش گذاشت و امنیت زائران را به شکل محسوس ارتقا داد. توجه سازمان‌یافته او به حجاج و مسیر مکه، که همواره کانون حساسیت دینی مسلمانان بود، ابزار مؤثری برای مشروعیت‌بخشی سیاسی فراهم کرد. به اینترتیب، خلیفه با خدمت‌رسانی مستقیم به مهم‌ترین مناسک امت، پیوند خلافت با مصالح عمومی و اقتدار مذهبی را تقویت کرد و اعتماد مردم را به حکومت خود افزایش داد، که این امر به تثبیت قدرت عباسیان در برابر چالش‌های داخلی و خارجی کمک کرد.
      در این چارچوب باید افزود که مهدی برای تأمین امنیت مسیرها، همچنین اقدام به ایجاد ایستگاه‌های نظارتی و نظامی در راه‌های مکه کرد. این ایستگاه‌ها نقش حیاتی در حفاظت از کاروان‌های زیارتی و مسافران و کاهش حملات راهزنان ایفا میکردند (بروکلمان، ۱۳۸۳: ۱۱۵). نگارنده سطور در این زمینه تأکید میکند که ایجاد این ایستگاه‌های نگهبانی ادامه سیاست‌های امنیتی خلفای پیشین عباسی؛ به‌ویژه ابوالعباس سفاح، بود که بین قادسیه و زباله چنین ایستگاه‌هایی را تأسیس کرده بود[footnoteRef:4] (ابن‌اثیر، بی‌تا: 10/4-3). هدف از این اقدامات، ایجاد اطمینان خاطر برای زائران خانه خدا، تجار و امکان‌پذیر ساختن سفرهای امن بود. در راستای دسترسی سریعتر به تحولات و کسب آخرین اخبار شهرهای مکه و مدینه، مهدی در سال 166هجری «بریه (برید) مابین مکه و مدینه و عراق را دایر و برقرار کرد (طبری، ۱۳۹۰: ۱۲/ ۵۱۳۵؛ ابناثیر، بی‌تا: ۱۰/۲۰؛ سیوطی، ۱۳۹۴: ۳۳۰؛ ابن فهد، ۱۹۸۳م: ۲/ ۲۱۷). این امر نشان میدهد که تأسیس برید در خدمت اهداف سیاسی و امنیتی خلافت بود؛ زیرا خلیفه با دستیابی سریع به اخبار مسیرهای حج و تحرکات راهزنان، میتوانست امنیت حجاج را تضمین کرده و از این طریق مشروعیت و اقتدار حکومت خود را تقویت کند.  [4:  . ابن‌خلدون؛ این اقدام را به منصور نسبت داده است (ر.ک: ابنخلدون، 1383: 2/383).] 


3-2. عمران در مسجدالحرام 
این سومین خلیفه عباسی، علاوه بر توجه به مسیرها و جادهها مکه، در سال 160 ه.ق برنامههای عمرانی قابلتوجهی را در شهر مکه و مسجدالحرام به انجام رساند. عمران مسجدالحرام، مرمت چاه زمزم، رسیدگی به محیط صفا و مروه، و تعیین پوشش کعبه از جلوه‌های مهم سیاست دینی مهدی در مکه بود. ازرقی میگوید مهدی مسجدالحرام را خراب و آن را توسعه داد و این اولین توسعه گسترده آن بود (ازرقی، بی‌تا: ۱/ ۲۶۲؛ فاکهی، ۱۴۲۴ق: 3/ ۲۳۲؛ ابنکثیر، ۱۴۰۸ق: 10/ ۱۴۱). همچنین درهای مسجد را به سمت مسیر سعی (مسعی) باز کرد (ازرقی، بی‌تا: 1/ 313؛ ابنفهد، ۱۹۸۳م: ۲/ ۲۱۷). برای این کار، دستور داد خانههای که در آن منطقه قرار داشت، خریداری شوند و محمد بن عبدالرحمن بن هشام الأوقص مخزومی که در آن زمان قاضی اهل مکه بود را مسئول خریداری خانههای مردم کرد (ازرقی، بی‌تا: 2/ 74). سپس دیوارهای بیرونی مسجدالحرام را با ماده خوشبویی به نام غالیه (مشک و عنبر) و دیوارها را با طلا تزیین نمود (ازرقی، بی‌تا: 1/ 262). در اقدامی دیگر، مقدار زیادی مال میان مردم مکه تقسیم کرد. او سی هزار درهم، صدهزار لباس، و همچنین از مصر سیصد هزار دینار و از یمن دویست هزار دینار رسیده بود که همه را بین مردم مکه و مدینه توزیع کرد (ابنکثیر، ۱۴۰۸ق: ۱۰/ ۱۴۱). به باور ما، این بخششهای خلیفه در واقع کوششی برای جبران سختگیرهای دوره منصور بر اهالی مکه و مدینه در قیام محمد بن عبدالله – نفس زکیه- بود[footnoteRef:5]. ازاینرو سباعی این بخششها را تلاشی آگانه برای «جذب قلوب مردم و راضیکردن بزرگان آن» میداند (سباعی، 1385: 201). او در همین راستا و در رفع محدودیتهای زمان منصور، «به مردم مدینه اجازه داد تا از طریق دریا تجارت کنند» (طبری، ۱۳۹۰: 11/ ۴۸۵۳؛ نک: داداشنژاد، 1392: 4/ ۴۲۸). به باور ما، از سر گیری فعالیتهای موثر اقتصادی، تجارت و حملونقل، نهتنها به بهبود واقعی شرایط معیشتی و پایداری اقتصادی مردم مدینه انجامید، بلکه با گسترش تعاملات تجاری با سایر مناطق، موجب ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم این شهر شد و در نتیجه، رضایت بیشتر ساکنان آن از حکومت عباسیان را به دنبال داشت. [5: . او در قیام علیه منصور، دومین خلیفه عباسی، در سال 145ه.ق کشته شد. ] 


علاوه بر موارد فوق مهدی دستور داد تمام پوششهای پیشین را از کعبه بردارند و سه نوع پوشش جدید بر آن نهادند. یکی از پارچه قباطی(کتان نرم)، دوم خَزّ(پارچه پشمی- ابریشمی) و سومی از دیباج (ابریشم منقوش)» (قلقشندی، بی‌تا: 4/ ۲۸۵). همچنین، فرشکردن طوافگاه با شن و پوشاندن مسجد با سنگ‌ریزه، گامی در جهت افزایش راحتی زائران هنگام طواف و عبادت بود. همچنین، در راستای زیباسازی و ارتقای کیفیت فضای مسجد، ساخت رواق‌هایی با ستون‌های مرمر سفید که از اسکندریه به مکه منتقل شدند در دستور کار قرار گرفت (مقدسی، ۱۳۸۵: ۱۰۶). این اقدامات که به زیباسازی و ارتقای کیفیت فضای مسجد کمک کرد، به باور ما، از یک سو مکه را بهعنوان مرکز تجمع مسلمانان، الگویی از شکوه و هنر اسلامی در دورۀ عباسی جلوه داد و به تقویت ارتباطات اجتماعی و مذهبی و اقتدار معنوی و مشروعیت دینی در قلمرو خلافت کمک کرد و از سویی دیگر این رویکرد به تقویت پیوند اجتماعی و اعتماد میان حجاج و حکومت عباسیان منجر شد و مشروعیت سیاسی او را در میان مسلمانان تثبیت کرد. 

[bookmark: _Toc200837448]4.دوره هادی و هارون‌الرشید
4-1.عمران در مسجدالحرام و محیط مقدس مکه
دوره خلافت هادی (حک:170-169ق) بهرغم کوتاهی‌اش، باوجود عدم گزارش‌های فراوان از فعالیت‌های عمرانی او در مکه و مدینه، نشان‌دهنده ادامه روند عمران و آبادانی در این مناطق است. مورخان به‌ویژه به ساختوسازهای انجام شده توسط او در مسجدالحرام اشاره کرده‌اند. فاکهی گزارش می‌دهد که با مرگ مهدی در سال ۱۶۹ق هنوز بنای بازسازی مسجدالحرام تکمیل نشده بود، هادی جانشین او، به تکمیل آن پرداخت (فاکهی، ۱۴۲۴ق: ۲/ ۱۷۴). ابن‌فهد با تأیید این گزارش نقل می‌کند: درحالیکه کار ساخت تا پایان ستون‌های مرمری بخش پایین مسجد پیش رفته بود، هادی ستون‌های مسجد را با سنگ بنا کرد اما کار او از نظر استحکام و زیبایی در سطح کار مهدی نبود، اما روند توسعه را ادامه داد (ابن‌فهد، ۱۹۸۳م: ۲/ ۲۱۸). به نظر می‌رسد این ادامه عمران توسط هادی به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت این مکان مقدس برای خلفای عباسی و تلاش آنان برای تقویت رابطه خود با حجاج و بهویژه ساکنین مکه است.
پس از هادی، برادرش هارون‌الرشید، پنجمین خلیفه عباسی (حک:۱۷۰-۱۹۳ق) همچون خلفای پیش از خود به سامان‌دهی مسیرهای حج و رفاه زائران اهمیت می‌داد. منابع تاریخی به توجه ویژه وی به سفرهای حج اشاره کرده‌اند و گزارش‌هایی از بیشترین تعداد سفرهای او به حج در میان خلفای عصرش ارائه داده‌اند. این امر نشان‌دهنده اهمیت این فریضه در تحکیم جایگاه سیاسی او بوده است.
     هارونالرشید در موسم برگزاری حج، بنا به روایت ازرقی، از موسی بن عیسی(متوفی 183ه.ق) والی مصر، منبری بزرگ و منقوش با نه پله دریافت کرد تا مقابل کعبه بر آن خطابه ایراد کند؛ منبری که بعدها به منبر مکه شهرت یافت (ازرقی، بیتا: 2/ 100). روایت ازرقی درباره اختصاص منبر نه‌پله‌ای برای هارون‌الرشید در برابر کعبه را می‌توان از مهم‌ترین شواهد بهره‌گیری عباسیان از نمادهای ظاهری حج برای تقویت مشروعیت سیاسی خود دانست. منبر که در فرهنگ اسلامی نشانه تبلیغ دینی و حق هدایت جامعه است، وقتی در مقدس‌ترین نقطه جهان اسلام ـ یعنی مقابل کعبه ـ برای ایراد خطبه خلیفه نصب می‌شود، حامل پیام روشنی از پیوند قدرت سیاسی با قداست دینی بود. بنابراین، این اقدام نه صرفاً یک رفتار آیینی، بلکه بخشی از راهبرد مشروعیت‌سازی عباسیان از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های نمادین حج و حرمین بوده است.
     زنان خاندان عباسی نیز نقش مهمی در تأمین رفاه حجاج ایفا کردند. در سال ۱۹0 ه.ق، در جریان حج‌گزاری زبیده، همسر هارون‌الرشید، سطح آب چاه زمزم بهشدت پایین آمد و کمبود شدید آب مشکل‌ساز شد. برای رفع این معضل، برای اولینبار چاه زمزم را ته‌زنی کردند و با افزودن ۹ ذراع به عمق آن سطح آب را به 18 ذراع رساندند تا نیاز زائران تأمین گردد (یعقوبی، ۱۳۸۲: 2/ ۴۴۱). از دیدگاه نویسنده، این نمونه از بهبود شرایط حج و تسهیل دسترسی به آب نشان داد که عباسیان در راستای تقویت مشروعیت سیاسی و دینی خود بهعنوان حاکمان اسلامی، این پیام را به جامعه مسلمان منتقل کردند که مسئولیت تأمین نیازها مذهبی و معنوی مردم را برعهده دارند و به این امر اهتمام میورزند.
4-2.عمران و امنیت جاده‌ها
در یکی از سفرهای هارون، در سال ۱۸۰ق هارون سوگند یادکرد که راه بغداد تا مکه را پیاده بپیماید. برای اجرای این نذر و کاهش دشواری‌های سفر، عبدالله بن مالک خزاعی مأمور شد از بغداد تا مکه در منازل میان راه نمدهایی بگستراند و هارون پیاده بر آن نمدها حج گزارد (گردیزی، ۱۳۸۴: ۱۲۷). در همین رابطه، روایت دیگری اشاره می‌کند که وزیر او عمربن مسعده، نیز دستور داد در طول مسیر پیاده‌روی خلیفه بخشی از راه با کاشت درختان پوشیده شود تا سایه‌سار و طراوت مسیر، سفر پیاده خلیفه را دلپذیرتر سازد (ابن‌قتیبهدینوری، ۱۳۸۰: ۳۸۸). به نظر می‌رسد این دو گزارش، اگرچه از جزئیات متفاوتی سخن گفته‌اند، اما هر دو روایت ناظر بر اهتمام خلیفه به انجام حج پیاده است و بیانگر دو اقدام مکمل برای تسهیل و آراستگی این سفر معنوی شمرده می‌شوند. بنابراین، «المشی الی الحج» (پیاده رفتن به حج) به‌عنوان یکی از وجوه عبادی حج (نجاتی، ۱۴۰۰: ۱۳۴) حتی برای خلیفه نیز دارای ارزش معنوی بالایی در برابر مخالفان بوده و یا خلیفه چنین پنداشته است. نویسنده بر این باور است که این اقدام نمایشی از علاقه به حج باقدرت جسمی و نفوذ معنوی خلیفه بود. چنانکه از یک سو، خلیفه‌ای علاقه‌مند به مناسک حج را به نمایش می‌گذاشت و از سوی دیگر، بهعنوان ابزاری معنوی برای تحکیم جایگاه خلیفه در انظار عمومی عمل می‌کرد. این نوع نمایش عمومی نهتنها به مشروعیت حکومت او کمک می‌کرد، بلکه نشان‌دهنده تلاش او برای نزدیکی به مردم بادیه و جلب حمایت آنها نیز بود. در مقابل این حج سیاسی و تشریفاتی هارون، حج پیاده ائمه شیعه (مانند امام موسی کاظم علیه‌السلام که چندین بار پیاده به حج رفتند)، بهعنوان یک واکنشی به این رویکرد، نمایانگر اختلافات عمیق سیاسی و تلاش ائمه برای احیای اسلام واقعی و تأکید بر معنویت و سادگی فریضه حج بود (حیدری چمگردانی، 1401: 82). این رفتار ائمه شیعه، ابعاد عمیق‌تر سیاسی و مذهبی حج را در آن دوران آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که عمل عبادی مناسک حج چگونه می‌تواند به بستری برای اظهارنظر و موضع‌گیری‌های متفاوت سیاسی و اعتقادی تبدیل شود. 
در ادامه هارون در اندیشه ایجاد راه های دریایی از طریق دریای سرخ به مدیترانه برای دسترسی به مکه بود، اما به او گفته شد که این سبب میشود «کشتی های رومی بتوانند راحت به سرزمین عرب دسترسی پیدا کرده، تهدیدی برای حرمین باشند، او منصرف گردید» (سباعی، 1385: 208-209). نویسنده معتقد است این تصمیم، نشان‌دهنده حساسیت خلفا نسبت به امنیت حرمین و تأثیرات سیاسی و نظامی سفرهای حج بر روی حاکمیت آن‌ها بود.
زبیده، همچنین، به واسطه خوابی که دیده بود، اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل سفر حجاج انجام داد. او دستور به ساخت چاه‌ها و آبگیرها در مسیر کوفه به مکه داد تا زائران با کمبود آب مواجه نشوند. فاکهی او را اولین کسی دانسته است که در مکه حوض هایی برای ذخیره آب ایجاد کرد (فاکهی، ۱۴۲۴ق: ۳/ 232). این چاه‌ها با سنگ، گچ و آجر بنا شدند و حاجیان از رنج بی‌آبی نجات یافتند. فاکهی نقل میکند که زبیده، برکهای در ناحیه بالای مکه (مُعَلّاة) ساخت که برای آن نگهبانانی تعیین شده بود تا از برکه نگهداری کنند و به امور مربوط به آن رسیدگی نماید. برای این برکه، دری ساخته شد که درِ کوچکی نیز درون آن تعبیه شده بود، و بر روی آن، طاق قوسیشکل قرار داشت. بر روی نمای این برکه کتیبهای ثبت شده بود که تا زمان نویسنده نیز باقیمانده بود: 
«به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایی جز الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد
و درود خدا بر محمد، بنده و فرستادهاش
این برکه، برکتی است از سوی خداوند،
از آنچه امجعفر، دختر ابوالفضل بن منصورعباسی
دستور داد تا این چشمه ها جاری شود،
تا آبی باشد برای نوشیدن حجاج خانه خدا و ساکنان حرم الهی.
به امید پاداش الهی و نزدیکی بهسوی او،
به دست یاس[یاسر] خادم و غلام او.
در سال 194 ه.ق» (فاکهی، ۱۴۲۴ق: 3/ 155).
     به نظر می‌رسد این اقدام بعدها در منابع بهعنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از خدمت به حجاج شهرت یافت و نقش نمادین در مشروعیت‌بخشی به خاندان عباسی داشت. وی همچنین اسبانی برای جابهجایی حاجیان تهیه کرد (نظام‌الملک طوسی، ۱۳۸۰: ۱۷۸). ابنبطوطه نیز در سفرنامه خود به اقدامات قابلتوجه همسر هارونالرشید اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در راه مکه تا بغداد، هر کجا که برکه یا چاهی پیدا می‌شود، نتیجه عنایت زبیده همسر هارونالرشید است» (ابنبطوطه، ۱۳۷۶: ۱/ ۲۱۷). این مسیر معروف به راه زبیده از کوفه تا مکه حدود 1300 کیلومتر طول داشت و در 31 منزلگاه طی میشد (داداشنژاد و محمدحسینی، 1398: 8/ 97). این راه نه تنها یک جاده، بلکه شبکهای پیچیدگی از خدمات شامل ایستگاههای اقامت، آذوقه، آب انبارها، سرپناها، استحکامات دفاعی، مساجد و مکانهای مراقبت از حیوانات بودAlmakaty, 2026:9)). چنین اقداماتی اهمیت نقش زنان قدرتمند عباسی در عمران مسیرهای حج، تأمین امنیت زائران و نشان دادن قدرت و کارآمدی حکومت عباسی را آشکار میسازد. این فعالیت‌ها، علاوه بر جنبه عبادی، بخشی از سیاست‌های کلان عباسیان برای جلب حمایت مردم بود. از این رو متز اشاره می‌کند که امنیت بالای راه‌ها و حمایت از قوافل حج، از دلایل استقبال گسترده مسلمانان از سفر حج در دوره خلفای عباسی بود (متز، ۱۳۸۸: ۳۵۶).

5. دوره مامون، معتصم و واثق
مأمون، معتصم و واثق، خلفای پس از هارون بودند که هر یک به فعالیت‌های عمرانی در مکه، مدینه و مسیرهای حج توجه نشان دادند. این خلفا با شناخت نیازهای حجاج و اهمیت این فریضه مذهبی، تلاش کردند تا با اقدامات خود، شرایط رفاهی را برای زائران بیت‌الله الحرام بهتر کنند و از این طریق مشروعیت حکومت خود را نیز تقویت نمایند. آنچه در این دوره اهمیت می‌یابد، تداوم سیاست‌های پیشین همراه با ابتکارات جدید در حوزه‌های گوناگون و واکنش‌های قاطع به تهدیدات امنیتی است.
5-1. دوره مأمون
5-1-1.  فعالیت در مسجدالحرام و محیط مکه
از اقدامات مأمون در زمینه توجه به مسئله حج و زیارت، توجه به پوشش کعبه بود. در سال ۲۰۶ق، به مأمون گزارش دادندکه پوشش دیباج (ابریشمی) کعبه پیش از رسیدن عید فطر کهنه و پاره می‌شود. مأمون از نماینده‌اش در مکه در مورد بهترین نوع پوشش برای کعبه مشورت گرفت. پاسخ نماینده این بود که رنگ سفید[footnoteRef:6] برای پوشش کعبه مناسب‌تر است، سپس مأمون فرمان داد تا جامه‌ای از دیباج سفید برای کعبه فراهم کنند (قلقشندی، بی‌تا، ۴/ ۲۸۵–۲۸۶). مأمون با انتخاب دیباج سفید و سپس نظام سهگانه پوشش کعبه، ضمن تمایز از خلفای پیشین، کوشش نمود تا پیوند خلافت با سنتهای اسلامی را بازنمایی کند و از طریق نمادهای مذهبی، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی خود را تحکیم نماید. علاوه بر این و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در عمران مکه، منصور عباسی با ساخت بناها و پلکانی در صفا و مروه، مسیر حرکت حاجیان را هموار کرد. مأمون در ادامه این رویکرد عمرانی، با تأکید بر اهمیت این طرح، دستور مرمت و پوشش این بناها با نور (نوعی آهک یا گچ) را صادر کرد که این اقدام در دوره خلافت او اجرا شد (فاکهی، ۱۴۲۴ق: ۲/ ۲۴۵). نویسنده بر این باور است که این طرح که باهدف بهبود خدمات‌رسانی به زائران اجرا شد، بیانگر توجه آگاهانه او به آبادانی حرمین شریفین و ارتقای طرح عمرانی مکه بود و به باور ما، در راستای تحکیم پیوند نهاد خلافت با زائران قابلتحلیل هستند. چنانکه مأمون با درک اهمیت نمادین مکه در جهان اسلام، از عمران این شهر به عنوان ابزاری برای افزایش مشروعیت و تثبیت پایه‌های حکمرانی خود بهره گرفت و بدین‌سان تصویری از خلیفه‌ای متعهد به منافع عمومی در مکه ارائه داد. [6: . در نقلی دیگر آمده است «در دوران خلفای عباسی در بغداد، شعار دولت ایشان سیاه بود، و به همین سبب، کعبه را با دیباج سیاه پوشانیدن» (قلقشندی، بیتا: 4/286). 
] 

5-1-2. عمران و امنیت جاده‌ها 
به ‌طور کلی یکی از ابزارهای مشروعیت‌سازی خلفای عباسی، ایجاد امنیت و عمران در راه‌های حج بود، زیرا توانایی خلیفه در تضمین امنیت زائران نشانه ولایت و شایستگی دینی تلقی می‌شد. در همین راستا، مأمون به‌صراحت حج، جهاد و امنیت راه‌ها را پایه مشروعیت سیاسی و دینی خلافت معرفی کرد. او در پاسخ پرسش مردی که درباره منشأ مشروعیت خلافت او سؤال کرد، گفت اگر حکومت را رها کند «حج و جهاد و امنیت راه‌ها از بین می‌رود» و ادامه حکومت خود را ضروریِ حفظ وحدت و نظم مسلمین دانست (مسعودی، ۱۳۸۲: 2/ ۴۳۴؛ سیوطی، ۱۳۹4: ۳۷۶). در همین رابطه و در جهت استقرار امنیت راههای حج دیدگاه مأمون نمود عملی نیز پیدا کرد. نمونه بارز آن، سرکوب زُرَیق بن علی بن صدقه بود که در سال ۲۱۲ هـ.ق در مناطق کوهستانی عراق به یاغی‌گری و غارت کاروان‌ها پرداخت. مأمون، محمد بن حمید الطائی را مأمور مقابله با وی کرد که در نتیجه زریق کشته و امنیت مسیرها برقرار شد (نظام‌الملک طوسی، ۱۳۸۰: ۲۸۳). علاوه بر این خلفای مقتدری مانند هارون و مأمون بنا به اهمیت حجاز و مناسک حج، به قضاوت و قانون‌گذاری در زمینه امنیت راه‌ها توجه ویژه‌ای داشتند و قاضیان موظف بودند بر منافع عمومی و سلامت زائران نظارت کرده و بدون وجود شاکی، به تخلفات و تجاوز به راه‌ها جلوگیری کنند (ماوردی، 1383: 149). به نظر می‌رسد این اقدامات قانونی احساس امنیت را در جامعه افزایش می‌داد و تا حدودی قادر بود افراد را از ارتکاب اعمال ناهنجار باز بدارد. لذا؛ از آنجا که راه‌ها به‌عنوان بسترهای تبادل فرهنگی و اجتماعی عمل می‌کردند، با تسهیل سفرها و ارتباطات، مردم از مناطق مختلف با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم یکدیگر آشنا می‌شدند. لذا؛ این تعاملات فرهنگی به غنای فرهنگی جامعه اسلامی کمک شایانی کرد و باعث ایجاد یک هویت فرهنگی مشترک میان مسلمانان شد (ابراهیم‌حسن، ۱۳۸۶: ۸۶۱).

2-5. دوره معتصم(حک:218-227ق): در این دوره بازسازی و توسعه مکانهای محیط مکه همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بود. در سال 220ه.ق معتصم بالله، خلیفه عباسی به «عمر بن فرج الرخجی دستور داد تا در بازسازی مسجدالحرام اقدام کند. از جمله کارهای انجام شده، ساخت گنبدی بر فراز زمزم بود که با فسیفساء (موزاییککاری ظریف) تزئین شد» (فاکهی، ۱۴۲۴ق: 2/ 78). به نظر می‌رسد این بازسازی یکی از مهم‌ترین آثار معماری دوره عباسی در حرمین و نشاندهنده هنر و معماری اسلامی در آن دوره بود که نهتنها به زیبایی محیط حرم کمک کرد، بلکه نشاندهنده توجه خلفا به حفظ میراثفرهنگی و مذهبی مسلمانان نیز بود. علاوه بر این، در دوره معتصم، شاهد اقدامی متفاوت در بازآفرینی نمادهای حج در پایتخت او – سامرا- هستیم. معتصم کعبهای مشابه در شهر سامرا ساخته بود که طوافش میگشتند، وی یک منا و عرفات نیز برایش نهاده بود و آنگونه که منابع تاریخی روایت کردهاند، هدف او از ساخت این کعبه نمادین آن بود تا امیران سپاه را که هوای حج میکردند، برای آنکه از وی دور نشوند بدان مشغول سازد (مقدسی،170:1385). از دل این نقلقول چنین بر میآید که معتصم با این کار میخواست، قدرت سیاسی خود را با بازآفرینی نمادهای حج تقویت کند و پیوند عمیق میان حج، مکه و مفاهیم امنیت و قدرت در تاریخ اسلام را نشان دهد. بنابراین، از دید تاریخی، این تلاش نشان میدهد که عباسیان میکوشیدند قداست مکه و حج را در خدمت تثبیت اقتدار سیاسی به کار گیرند و حتی با بازآفرینی (سازهها) نمادهای آن، نوعی مشروعیتسازی موازی خارج از مکه برای حکومتشان ایجاد کنند.

5-3. دوره واثق بالله 
             
5-3-1. عمران در مکه
 از آنجا که بازسازی مکانهای مقدس، نمادی از تعهد و اراده خلاف عباسی در حفظ و ارتقا ارزشهای اسلامی به شمار میرفت، احداث بناهای بینراهی، از روشن‌سازی تا ایجاد آب‌انبارها، بخش مهمی از برنامه عمرانی خلیفه واثق(حک:227-232ق) در مکه را تشکیل میداد. در همین راستا، واثق دستور داد در مسیر حجاز بزرگترین مجموعه‌ از بناهای رفاهی و خدماتی این دوره، از جمله: بیتالشراب (مکانی برای نوشیدن) دارالعجله، البرك (حوض آب و آبانبارها) مسجد الخفیف در منا القصور (عمارت) و الأميال (ستون های راهنما) در طول مسیر به سمت مکه، ساخته شود (فاکهی، ۱۴۲۴ق: 2/ 69). این اقدامات، افزون بر کارکرد خدماتی- عمرانی، نشان‌دهنده تلاش عباسیان برای ارائه تصویری از خود به‌عنوان «سرپرستان طرق حج» بود که از نظر دینی یکی از اصلی‌ترین وظایف خلافت به‌شمار می‌رفت. علاوه بر این، واثق ده ستون بلند چوبی با پوشش شبه‌الصفر(فلزی از الیاژ برنج برای درخشندگی) را برای روشن‌سازی محل طواف فرستاد و دستور نصب هشت چلچراغ برای مسجدالحرام صادر کرد که این چلچراغ ها در رمضان و موسم حج روشن می‌شد (فاکهی، ۱۴۲۴ق: 2/ 69). این اقدامات نمایانگر توجه واثق به ایجاد محیطی امن و نورانی برای حجاج بود و نشان می‌دهد که آن‌ها به‌خوبی آگاه بودند که فراهمکردن امکانات روشنایی، نه‌تنها به بهبود فریضه حجاج کمک می‌کند، بلکه به اعتبار و مشروعیت حکومت آن‌ها نیز می‌افزود و آنان را در ذهن جامعه اسلامی، حامی حرمین شریفین معرفی می‌کرد. از اقدامات دیگر واثق، ساخت منبرهای جدیدی برای خطبه خلیفه در مکه، منا و عرفات بود. ازرقی در این زمینه روایت کرده است: واثق بالله دستور داد سه منبر بسازند: یکی در مکه، یکی در منی و یکی در عرفات. آن‌گونه که او روایت کرده، تا دوره او در مکه باقی بوده‌اند (ازرقی، بی‌تا: 2/ ۱۰۰). به نظر می‌رسد این منابر به‌عنوان نمادهای مذهبی و سیاسی، نقشی مهم در برقراری ارتباط خلفا با مردم در مهم‌ترین مکان‌های عبادت حاجیان ایفا می‌کردند و تلاش آنان را برای تقویت مشروعیت و ارتباط با مسلمانان نشان می‌دهد.

5-3-2. عمران و امنیت جادهها
خلافت عباسی در دوره واثق، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های عمرانی مسیرهای زیارت، به‌طورجدی بر حفظ امنیت حجاج و صیانت از حرمت حرمین تأکید داشت؛ زیرا امنیت مسیرهای حج بخشی از مشروعیت دینی و سیاسی خلافت به شمار می‌رفت. واثق به‌عنوان متولی حرمین، نهتنها ساخت‌وسازها و اصلاح مسیرهای زیارتی را دنبال می‌کرد، بلکه در برابر هرگونه تهدید نسبت به کاروان‌های حجاج واکنشی قاطع نشان می‌داد. شدت تهدیدات امنیتی در سال ۲۳۰ ه‍.ق نمونه‌ای بارز از این وضعیت است؛ در این سال، طوایف بنی‌سُلیم از قیس با راهزنی در مسیر حجاز، غارت کاروان‌ها و حمله به بازارهای مدینه عملاً امکان انجام مناسک حج را برای مردم مختل کردند.[footnoteRef:7]  ناامنی گسترده به‌گونه‌ای بود که دهکده‌ها و آبگاه‌های میان مکه و مدینه به چنگ شورشیان افتاد و هیچ کاروانی از حجاج جرئت عبور از مسیرهای اصلی را نداشت (طبری،1390: 14/ 5968-5969؛ ابنکثیر، 1408ق: 10/332). یعقوبی و نویسنده کتاب مجمل التواریخ و القصص، به طور مستند به این ناآرامی‌ها اشاره کرده و گزارش می‌دهند که شورشیان نهتنها بر حاجیان غلبه یافتند، بلکه مشروعیت خلافت و نظم سیاسی موجود را به چالش کشیدند و عَزیزه خوافی از قبیله سُلیم را بهعنوان خلیفه معرفی کردند (یعقوبی، ۱۳۸۲: ۲/ ۵۰۸؛ مجمل التواریخ والقصص، ۱۳۸۹: ۳۵۹). در چنین شرایطی، واثق برای حفظ اقتدار خلافت و بازگرداندن امنیت حجاج، اسحاق بن ابراهیم[footnoteRef:8]، رئیس شرطه، را مأمور سرکوب این شورش کرد. به باور نویسنده، اعزام اسحاق از یکسو حرکتی سیاسی- دینی بود که نشان می‌داد خلافت بهعنوان متولی حرمین مسئولیت مستقیم تأمین امنیت راه‌های حجاج را بر عهده دارد و از سوی دیگر نشان می‌داد که عباسیان چگونه امنیت حجاج را به‌مثابه ابزاری برای حفظ اقتدار و ثبات سیاسی و مشروعیت دینی خود تلقی می‌کردند و با بهره‌گیری از اقتدار حکومتی، مسیرهای حج را از تهدید شورشیان پاک‌سازی می‌کردند. محتملاً پس از این رویداد بود که عباسیان شغل‌هایی مانند «والی بطریق مکه» و «والی الاحداث بالموسم» برای حفظ نظم عمومی در مراسم حج ایجاد کردند (ساکت، ۱۳۶۵: ۳۶۶). به نظر می‌رسد این اقدام هم امنیت مسیرهای حج را تضمین میکرد و هم نشان‌دهنده تلاش عباسیان برای مدیریت بهتر این اجتماع عظیم مسلمانان بود. همچنین، اهتمام عباسیان به شهر مکه و ایام حج، علاوه بر جنبه عبادی، اهداف سیاسی و حکومتی نیز داشت و بهعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت و نشاندادن حسننیت به مردم مورداستفاده قرار می‌گرفت (حیدری چمگردانی، 1401: 93). [7:  . به گفته سباعی این نخستین شورش غیرسیاسی است که قبایل بدوی حجاز طی تاریخ دوره اسلامی دست به آن زدند (ن.ک: سباعی،195:1385).]  [8:  . طبری در این باره گفته است: به دنبال تشدید ناامنی، واثق در شعبان سال ۲۳۰ ه.ق، بغای کبیر را برای سرکوب بنی‌سلیم اعزام کرد. پس از درگیری‌ها و اسارت تعدادی از افراد بنی‌سلیم، این قبیله شکست خوردند و پس از آن، راه برای سفر حج باز شد (ن.ک: طبری، 1390، ج14: ص5968-5970).] 

     علاوه بر این، واثق در حج سال 231ه.ق «مالهای بسیاری در مکه و مدینه و دیگر شهرها بر هاشمیان و سایر قریش و همه مردم بخش کرد» (یعقوبی، ۱۳۸۲: ۲/ 51۱). به نظر میرسد، هدف واثق از بخشش مال به مردم، تقویت مشروعیت سیاسی و جلب رضایت عمومی بود. این اقدام نشاندهنده توجه به رفاه و نیازهای مردم بود و به کاهش نارضایتیها و تنشهای اجتماعی کمک کرده و موقعیت خلافت را در جامعه اسلامی تثبیت میکرد.



نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که خلفای دورۀ اول عباسی عباسی از سفاح تا واثق در تلاش برای مشروعیت‌بخشی به حکومت خود، مکه و مسیرهای حج را به کانون توجه خود تبدیل کردند. این راهبرد بر سه رکن اساسی شامل اقدامات عمرانی، تأمین امنیت، و نمادپردازی بنا نهاده شده بود تا حج از یک فریضه صرف دینی، به ابزاری چندوجهی برای نمایش کارآمدی و اقتدار سیاسی تبدیل شود. این الگو، یعنی استفاده هماهنگ از زیر ساختها و امنیت برای نمایش اقتدار دینی – سیاسی، سنگ بنای اصلی تثبیت جایگاه خلافت عباسی در منظومه جهان اسلام بود. 
در بُعد عمرانی، تمرکز اصلی بر بهبود تسهیلات قرار داشت. عباسیان با نوسازی و بهبود جاده‌ها حج، نصب علائم راهنما، احداث و مرمت بناهای مرتبط با حرم و تضمین دسترسی به منابع آب، سفر حج را از گزند خطرات طبیعی و امنیتی مصون کردند و بدین ترتیب، میزان قطعیت و ایمنی زائران در طول مناسک را افزایش داد و تجربه حج را برای شرکتکنندگان آرامتر ساخت. این اقدامات، افزون بر تأمین رفاه مادی حاجیان، توان مدیریتی و تعهد حاکمیت به رهبری دینی- اجتماعی جامعه را به نمایش می‌گذاشت و وفاداری عمومی را تقویت می‌نمود. 
     در حوزه امنیتی، پژوهش نشان میدهد که تدابیر خلفا از سه مجرای مشخص به مشروعیت انجامید. نخست، تأسیس پایگاه‌های نگهبانی در طول مسیرها و استقرار نیروهای محافظ در مرزهای خلافت (مانند دوره منصور) که امنیت عینی کاروانها را تأمین میکرد و ازآنجا که راهزنان بدوی تهدید اصلی حجاج بودند، مهار آنان مستقیماً بهعنوان شایستگی حکومتی تفسیر میشد. دوم برقراری شبکه‌ برید (اطلاع‌رسانی/پست) توسط مهدی و مأمون  که نظارت بر تحرکات راهزنان مسیرهای حجاج را ممکن ساخت. سوم، سرکوب قاطع تهدیدات داخلی؛ چنانکه واثق در سال 230ق شورش بنیسلیم را درهم کوبید و با استقرار امنیت در مسیرهای منتهی به مکه، اعتبار فریضه حج را نزد مسلمانان حفظ کرد و این امنیت، بهمثابه شاخصی از ولایت و شایستگی حکومتی تلقی می‌شد که مشروعیت سیاسی-دینی خلفای این دوره را تثبیت می‌کرد. 
     در کنار این دو محور، نمادپردازی نیز نقش حیاتی داشت. ساخت منابر خاص حج، تزیین و پوشش‌دهی کعبه، بازسازی مسجدالحرام، و حتی بازآفرینی کعبه نمادین در سامرا توسط معتصم، ابزارهایی بودند که خلفا را در جایگاه حافظ دین و مناسک معرفی می‌کردند. مشارکت فعال شخصیت‌هایی چون زبیده در تهزنی چاه زمزم نیز نشان داد که مشروعیت‌سازی عباسی از شبکه‌های اجتماعی متنوع تغذیه شده و بر همگرایی اقشار مختلف جامعه تأکید دارد. در نهایت، این ترکیب هماهنگ از خدمات عمومی، امنیت‌بخشی و نمایش‌های نمادین، حج را به عرصه‌ای کلیدی و دائمی برای اثبات صلاحیت و تداوم اقتدار مشروع خلافت عباسی تبدیل کرد.
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Abstract

During the first period of the Abbasid Caliphate, encompassing the early caliphs from al-Saffah to al-Wathiq (132-232 AH), the Hajj pilgrimage assumed a political and strategic function within the power dynamics, transcending its purely religious character. The caliphs, recognizing the significance of Mecca and its ritual status, transformed the development of urban construction projects and the establishment of security along the pilgrimage routes into effective instruments for demonstrating their authority and acquiring political and religious legitimacy. The objective of this research is to explain and analyze the political function of Mecca's urban development and the securitization of Hajj routes in consolidating the legitimacy of the early Abbasid caliphs. The present study has been conducted using a descriptive-analytical approach and a library-based method. The findings of this research indicate that the Abbasids, considering the strategic importance of Mecca, undertook extensive construction measures including the reconstruction of the Zamzam well, the expansion of the Grand Mosque (Masjid al-Haram), the regular replacement of the Kaaba's covering, the construction of rest houses for pilgrims, and ensuring the security of caravans. These measures, beyond their devotional aspects, served as instruments for demonstrating authority and consolidating guardianship over the Two Holy Sanctuaries (al-Haramayn al-Sharifayn). The continuous presence of the caliphs during Hajj ceremonies and the improvement of roadside waystations reflect their astute utilization of this divine ordinance to strengthen the foundations of power and the religious-political legitimacy of the Caliphate.
Keywords: Hajj, Mecca's Urban Development, Political Legitimacy, Hajj Security, Early Abbasid Period.
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